
توصیه به دولت چهاردهم
تشکل های بخش غیردولتی کشور طی بیانیه ای اعلام 
کردنــد دولت آینده باید حل مشــکلات اقتصادی را در 
اولویت قرار دهــد و بخش خصوصی و تعاونی را مکمل 
خود بداند و از رقابت با او دست بکشد. تشکل های بخش 
غیردولتی اقتصاد درباره انتظاراتی که از دولت چهاردهم 
دارند، بیانیه مشترکی تهیه و منتشر کردند. در این بیانیه 
که از ســوی اتاق ایران، اتــاق اصناف، اتاق تعاون، خانه 
معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و خانه 
صنعت، معدن و تجارت جوانان به امضا رسیده، بر لزوم 
توجه دولت چهاردهم به رفع چالش های اقتصادی تأکید 
شده اســت. فعالان بخش خصوصی و تعاونی از دولت 
آینده خواستند که در قدم اول »راهبرد توسعه اقتصادی 
کشــور« را تهیــه و ضمن چابک ســازی بدنــه دولت از 
تصمیم گیری های ناهماهنگ، ناگهانی و هزینه زا دوری 
کند. به باور آنها تعامل سازنده با دنیا و تلاش برای تقویت 
تولید و توســعه صادرات در کنار خروج از اقتصاد و پایان 
دادن بــه بنگاه داری، باید مورد توجــه دولت چهاردهم 
باشــد. همچنین ایجاد بازاری رقابتی و برقراری آشتی 
ملی و ارتقای اعتبار و ســرمایه اجتماعی دولت از دیگر 

انتظارات بخش غیردولتی از دولت چهاردهم است.

کاهش صادرات فولاد
صــادرات فــولاد 4 میلیــارد دلار کاهــش داشــت. به 
گزارش ایلنــا، وحید یعقوبی، معــاون اجرایی انجمن 
تولیدکنندگان فولاد ایران با اشــاره به کاهش صادرات 
بیان کــرد: در صنعــت فولاد ســهم اصلی صــادرات 
در اختیــار فولاد میانی )بیلت، بلوم و اســلب( اســت، 
درواقــع این حلقــه نیمی از صــادرات فولاد کشــور را 
در دســت دارد اما حالا آمارهای دو ماهه ســال جاری 
نشــان می دهد میزان صادرات فولاد میانی ۵۰ درصد 
کاهش داشته اســت و اگر با همین دســت فرمان جلو 
برویم شرایط ســخت تر خواهد شد. وی ادامه داد: این 
در حالی اســت که امسال محدودیت های برق با فشار 
بیشــتر از اوایل خــرداد اعمال  شده اســت، در نتیجه 
پیش بینی می شــود تولید نیز نســبت به سال گذشته 
کاهــش پیدا کند و این در حالی اســت کــه ابتدا باید 
نیاز داخل کشــور تامین شود و در ادامه صادرات انجام 
شود. به گفته یعقوبی، کاهش صادرات در دو ماهه اول 
سال  با ازدست رفتن 4۰۰ میلیون دلار همراه بود. معاون 
اجرایی انجمن تولیدکننــدگان فولاد ایران افزود: حال 
اگر این شرایط ادامه پیدا کند باید منتظر ازدست رفتن 

4 میلیارد دلار از محل صادرات در سال جاری باشیم.

محمد تقی فیاضی: 
تا زمانی که منابع 

درشت مالیاتی 
داریم نباید به سراغ 
محل هایی برویم که 

هم هزینه بالاتری 
دارد و هم ارقام 
ریزتری را در بر 
می گیرد. با این 

روش به مؤدیانی که 
همیشه حساب های 
روشنی داشتند و در 

بخش تولید کشور 
فعالیت می کنند، 
فشار وارد می شود

پرداخت خسارات به کشاورزان
براساس قانون ماده ۲۵ کسب و کار، وزارت نیرو مکلف 
به پرداخت خسارت ناشــی از قطعی برق به کشاورزان 
است. محمد بازرگان، عضو اتاق اصناف کشاورزی ادامه 
داد: در کشت غرقابی اگر برق چاه قطع شود، با وصل 
مجدد آن کل زمین باید آبیاری شود. به عنوان مثال اگر 
زمینی ۱۰ هکتاری باشد و تا ۵ هکتار آبیاری شده باشد، 
با قطعی برق مجدد باید از ابتدا آبیاری شود. عضو اتاق 
اصناف کشاورزی با بیان اینکه مدیریت برق نباید تنها بر 
گردن بخش کشاورزی بیفتد و کشاورزان را دچار چالش 
کند، افزود: با وجود آنکه قطعی برق چاه های کشاورزی 
خلاف قانون است، این سوال مطرح است که چرا برق 
تجاری و خانگی مشــمول قطعی نمی شــود؟ بازرگان 
افزود: وزارت نیرو طبق ماده ۲۵  قانون فضای کســب 
و کار باید خسارت ناشــی از قطعی برق را به کشاورزان 
بپردازد و همواره براساس یکی از بندهای برنامه هفتم 
دولت موظف است که خسارت رفتار تکلیفی و دستوری 

در بخش کشاورزی را پرداخت کند.
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ســراغ مســئله بعد برویم را نداریم. ما به یک مجموعه 
جامع و کاملی از اصلاحات نیاز داریم.در این شــرایط 
توالــی اصلاحــات نیز اهمیــت زیادی پیــدا می کند. 
اینکه کدام یــک در اولویت اول قرار گیــرد و کدام یک 
در مراحل بعد انجام شــود خود به خود زمانی نســبتاً 
طولانی را برای به ثمر نشستن برنامه ها می طلبد. مهم 
این است که از جای درستی شروع شود و تقدم و تأخر 

درستی نیز داشته باشد.«

یکی از کاندیداها باید سوگند یاد کند که  �
منافع ملی را به منافع مافیاها ترجیح دهد

فرشــاد مومنی، اقتصاددان در گفت وگو با هم میهن 
در نقد سیاســت های اقتصادی کاندیداها به مســئله 
چگونگی مهار تورم می پردازد. مومنی که روز گذشــته 
در ویدئویــی اعــلام موضع کــرده و تاکید کــرد که به 
پزشکیان رای می دهد، دیدگاه های کارشناسی مغفول 
در برنامه هــای اعلامی را گوشــزد می کند: »به ســهم 
خودم بسیار خوشحال هستم که کاندیداهای محترم به 
پدیده تورم این اندازه توجه نشان می دهند. به واسطه 
اینکه پیونــد تورم با فســاد، نابرابری، اشــتغال زدایی 
و مهارت زدایــی و ایجاد فلج اجتماعــی از طریق وارد 
کردن ضربه های کاری به کیفیت زندگی بخش بزرگی 
از مردم و همین طور به واســطه شدت بخشی به بحران 
پایبندی به افراد و از کارکردافتادگی هنجارها، تورم یک 
پدیده مهم و سرنوشت ساز است. تجربه تاریخی ایران 
نشــان می دهد که گروه های مافیایــی که بخش هایی 
از ســاختار قــدرت را بــه تســخیر درآوردنــد از طریق 
ایجاد آشــفتگی دائمی و بی ثباتی، منافع غیرمولدها 
را تضمیــن می کنند و بــه حکومتگــران بی کفایت نیز 
کمــک می کننــد تــا از طریــق تــورم، ناکارآمدی ها و 
بی کفایتی هــای نظام سیاســتگذاری را اعمال کنند، 
فسادهای گســترده و عمیق را پنهان کنند، اسراف ها 
و اتلاف هــا را ادامه دهند و بالاخــره از کارکردافتادگی 
سیســتمی را در ایران ریشــه دار کنند. اما آنچه مطرح 
شــد ناظر بر نکاتی اســت که طی ۵۰ ســال گذشــته 
به عنوان راه حــل برای حل و فصل تــورم به کار گرفته 
شــده و در کل این ۵۰ ســال جز یکــی دو دوره کوتاه 
ناموفــق بوده و از خــود این طرز نگاه غیرکارشناســی 
که تحت تاثیر منافع غیرمولدهاســت به عنوان نیروی 

محرکه بازتولید تورم دورقمی نیز کار کرده است. 
تورم از جنبه سیاســی نیز باید مــورد توجه جدی قرار 
گیــرد. چراکه متفکران اقتصــادی در فاصله دو جنگ 
جهانــی ثابــت کردند کــه هیتلــر فرزندخوانــده تورم 
بــوده و از ایــن ناحیه هشــدار دادند کــه برخوردهای 
ســهل انگارانه با مســئله تورم می تواند بــه فاجعه های 

بزرگ بیانجامد.
سیاست های اعلامی کاندیداها به وضوح نشان دهنده 
فقدان بنیه کارشناسی و پشتیبانی های مشاوره ای در 
ایــن تمهیدات اســت. با توجه به اینکه وجه مشــترک 
کاندیداهــا این اســت که به حکــم علی الاطلاق فاقد 
صلاحیت های تخصصی در حیطه اقتصاد هستند من 
از دریچه اقتصاد سیاســی صحبت می کنم و خاضعانه 
تقاضا می کنم بازنگری بنیادی درباره نظام مشــاوره و 
پشتیبانی کارشناســی خود انجام دهند. عزیزان باید 
بدانند که اگر مســئله به این ســادگی حل می شد ۵۰ 

سال دوام نمی آورد. 
دریچــه اقتصاد سیاســی بــه ما کمک می کنــد پیوند 
ایــن مناســبات و آن الگوهــای موهــوم ذهنــی را بــا 
منافع مســتقر غیرمولدها بهتر درک کنیم و برحســب 
مســئولیتی کــه دارند و یکــی از آنها باید ســوگند یاد 
کند که منافع ملی را بــه منافع مافیاها ترجیح دهند، 
صمیمانه و خاضعانه به آنها گوشــزد می کنم که فلسفه 
وجــودی کلیدی و مهم این الگوهــای تبیینی، تلاش 
برای تبرئه کردن عامل های اصلی تورم در ایران است. 
تقریباً تمــام مطالعه های باکیفیتی که درباره مســئله 
تــورم در ایران طی بالغ بر ۳۵ ســال گذشــته صورت 

گرفتــه، نشــان دهنده ایــن اســت کــه رتبــه یک 
شــکل دهی تورم در ایران شوک های پی درپی 

بــه قیمت های کلیدی بوده اســت. بنابراین 
افــرادی که از شــوک درمانی نفــع می برند 
ایــن آدرس هــای اشــتباه را بــه کل نظام 
سیاستگذاری کشــور در ۳۵ سال گذشته 
و به ویژه بــه کاندیداهای محترم داده اند تا 

شوک درمانی تطهیر شود.
نکتــه بعدی اینکــه بعد از شــوک درمانی 
بالاتریــن ســهم در بــاب اســتمرار تــورم 

بانک هــای  عمــل  طــرز  بــه  دورقمــی 
خصوصــی مربــوط می شــود و از ایــن طریق 

ما با ســلطه غیرعــادی غیرمولدهــا در اقتصاد 
ایــران روبــه رو هســتیم و هم به طــور همزمان 
فلاکــت و ورشکســتگی نصیب عامــه مردم و 
تولیدکننده ها شــده. بنابراین تــا زمانی که 
فکری بایســته بــرای تعرض هــای نظام وار 
بانک هــای خصوصــی به منافــع عمومی 
نشــود امکان کنترل و مهار تــورم در ایران 

وجود نخواهد داشت.

فعالان خصوصی

در دوره ۱۳۵7 تا ۱۳99 درحالی که نقدینگی ۱۳ هزار 
و 6۰۰ برابر شده اما اندازه تورم ۲ هزار و ۲۲ برابر شده 
و در همیــن دوره GDP حقیقــی ایران دو برابر شــده 
است. بر حســب نظریه مقداری پول چنین رشدی در 
شــاخص ها به این مفهوم اســت که سهم غیرمولدها و 
مناسبات رانتی حاصل از شوک درمانی و میدان داری 
بانک های خصوصی بیش از دو برابر ســهم متغیرهای 

متعارف در توزیع تورم در کشور است. 
طی ۲۰ ساله ۱۳8۰ تا ۱۳99 که بانک های خصوصی 
در ایران فعال شده اند، درحالی که نرخ رشد تولید ۳6 
درصــد بوده، رشــد نقدینگی ۱۰ هــزار و ۲۵۰ درصد 
شــده. یعنــی شــوک درمانی و پیوند آن بــا آزمندی و 
فاجعه ســازی بانک های خصوصــی اقتصاد ایران را به 
یک قمارخانه تبدیل کرده اســت. افــرادی که درباره 
رابطــه نقدینگــی و تورم هم اغــراق می کننــد باید به 
آنها این مســئله حیاتی را گوشــزد کرد کــه نقدینگی 
هنگامــی به تورم منجر می شــود که توزیــع نقدینگی 
عادلانه باشــد. هرکس با الفبای اقتصادسیاسی ایران 
آشــنا باشــد می داند که حدود 8۰ درصد نقدینگی ما 
شــبه پول است و 74 درصد شــبه پول ها در اختیار یک 
درصد ســپرده گذاران اســت. یعنی وحشــتناک ترین 
مناســبات فاســد، رانتی و نابرابر در توزیــع نقدینگی 
ایــران مشــاهده می شــود. بــرای اینکه بدانیــد این 
مناســبات چگونه از ســوداگری ارتزاق پیدا می کند به 
سوداگری های وحشــتناکی که در مسکن، ارز و سکه 

وجود دارد نگاه کنید. 
من بسیار متاسفم که آنچه کاندیداهای محترم درباره 
مســکن و امور دیگر مطرح می کنند کاملًا تحت تاثیر 
القائات گروه های مافیایی ســودبرنده از این مناسبات 
اســت. فرض کنید بــه این توهــم دامــن می زنند که 
بدون کنتــرل آزمنــدی ســوداگران، تنها بــا افزایش 
عرضه مســکن می توان گرفتاری فقــرا را در این زمینه 
برطرف کرد. برای اینکه فقط آشــنایی ابتدایی با ابعاد 
ســوداگرانه این ماجرا داشته باشــند آنها را به خواندن 
مطالعه ای که در دوره مرحوم رئیسی در مرکز تحقیقات 
استراتژیک ریاســت جمهوری انجام شده بود، دعوت 
می کنم. با کمال شگفتی در این مطالعه دیده می شود 
کــه درحالی که در خلال ســال های ۱۳8۵ تا ۱۳9۵، 
۱۱ میلیــون خانــه جدید در ایران ســاخته شــده اما 
فقــط ۲/۵میلیون نفر به تعــداد صاحبخانه های ایران 
اضافه شــده است. همین امروز نیز تعداد مسکن های 
موجــود در ایران از تعداد خانوارهای کشــور به مراتب 
بیشــتر اســت و مســئله به مناســبات رانتی، بی ثبات 
و ســوداگرپرور باز می گردد و تا زمانی که این مســئله 
حل نشود امکان اینکه فقرا نفس راحتی بکشند وجود 

ندارد. 
چــه کاندیداهــای شــش گانه کــه از قیــف شــورای 
نگهبــان عبور کرده بودند و چــه کاندیداهای فعلی به 
بدیهی ترین و حیاتی ترین مســائل در این زمینه توجه 
نکردند. ســوداگرها و پشــتیبان های فکری آنها نقش 
ســقوط بنیه تولیدی در ناتوانی سیاستگذاران در مهار 
تورم را به کلی حذف کردند. در ترجمه این اندیشــه ها 
که انشــاالله به طــور تصادفی بــا منافع ســوداگران و 
دلالان هم پیوند شــده، به این نکته توجه نمی شود که 
اگــر میلتون فریدمن تورم را یــک پدیده منحصراً پولی 
تلقی می کند دلیل این اســت که او در کشوری درباره 
تــورم صحبــت می کند که بیش از ۱۵۰ ســال اســت 
از مرحلــه تولید انبوه عبــور کرده اســت. بالغ بر 7۰ 
ســال از زمانی می گذرد که تعدادی از برجســته ترین 
اقتصاددان هــا که در بین آنها چنــد برنده جایزه نوبل 
اقتصاد هم وجود دارد، تصریح کردند که مســئله تورم 
در اقتصادهای توســعه نیافته خصلت ساختاری دارد 
و یکــی از مؤلفه های کلیدی این خصلت ســاختاری، 
ضعف بنیه تولیدی و ســلطه دلال ها و سوداگرهاست. 
اینکه گفته می شــود دلیل اصلی تورم در ایران کسری 
بودجه دولت اســت، از نگاه ترجمه ای و کلیشــه ای به 

اقتصاد سیاسی تورم ناشی می شود. 
یکــی از جذاب ترین زاویه های دید از دریچه 
اقتصــاد سیاســی این اســت کــه نقش 
انتظارات را به انــدازه اهمیتی که دارد، 
ببینیم. اگر بــه تحولات چند دهه اخیر 
ایران نگاه کنیم ملاحظــه می کنید که 
همیشــه تــورم در ایــران در دولت های 
بــه اصطــلاح اصولگــرا بیشــتر بــوده. 
دلیل این اســت که ایــن دولت ها عموماً 
به تشــدید تنش هــا در عرصه سیاســت 
خارجی اهتمام بیشتری داشتند و از آنجا 
که عمده منشــأ درآمدهــای ارزی ما تحت 
تاثیــر تحریم هــا قرار داشــته، شــوک وارد 
کردن به انتظارات از طریق ایجاد احساس 
آینده هراســی و ضربه زدن به دسترســی 
کشــور به درآمدهــای ارزی به واســطه 
تحریم های ظالمانه و تلاش برای جبران 
آن کاســتی ها از طریق بــازی کثیف از 
طریق نــرخ ارز، ضربه های مهلکی را به 

اقتصاد ایران وارد کرده است.«

طیب نیا به سراغ دانه درشت ها می رود �
محمدتقی فیاضی، کارشــناس مرکز پژوهش ها در 
گفت وگو با هم میهن نیز درباره دو سیاست کنترل تورم 
و قیمت گــذاری دولتی می گوید: »هــر دو کاندیدای 
ریاست جمهوری عامل ایجاد تورم را به درستی ناترازی 
بودجه و ناترازی بانک ها می دانند. منتها راه حل هایی 
که عنوان می شــود جای بحــث دارد. اگر دولت آقای 
جلیلی را ادامــه دولت آقای رئیســی بدانیم، روش ها 

همان فشار مالیاتی بیشتر خواهد بود.
راه حل دولت آقای رئیســی بــرای کنترل تورم افزایش 
درآمدها از محل مالیات ستانی بیشتر است تا شکافی 
کــه بین هزینه ها و درآمدها وجود دارد، پوشــش داده 
شود. به این ترتیب فشار کمتری به منابع بانک مرکزی 
آورده شده و تورم کنترل شود. از این رهگذر بحث رفع 
ناتــرازی بانک ها هم پیگیری می شــود اما نــه با توان 

حداکثری.
ایرادی که به این روش وارد اســت که در صحبت های 
آقای طیب نیا نیز به آن اشــاره شــده و من پیشــتر به 
آن پرداختــه بودم، این اســت که تا زمانــی که منابع 
درشــت مالیاتــی داریــم نباید بــه ســراغ محل هایی 
برویم که هــم هزینه بالاتری دارد و هــم ارقام ریزتری 
را در بــر می گیرد. با این روش به مؤدیانی که همیشــه 
حســاب های روشنی داشــتند و در بخش تولید کشور 
فعالیت می کنند، فشار وارد می شود. بنابراین رفتن به 
سراغ دانه درشت ها از آنچه تاکنون انجام شده، راه حل 

بهتری است.
 البته آقــای طیب نیا بــه بنیادها و نهادهــای انقلاب 
اشــاره ای نکردند. لازم اســت دولــت بــا ورود به این 
بخش مالیات ستانی از دانه درشــت هایی که در قالب 
نهادهــا و بنیادهــا معــاف از مالیات هســتند، بخش 
درآمدی را ســاماندهی کند. البته در این زمینه امروز 
موانع قانونی وجود دارد که باید برطرف شــود. بعد از 
لغو برخی معافیت ها باید در پله بعد به ســراغ فراریان 

مالیاتی برویم. 
یکی دیگــر از اقدامات مهمی که بایــد صورت گیرد، 
حــذف رانت هایی اســت کــه در مجوزهــا و اختلاف 
قیمت ها وجــود دارد. بنابراین بایــد درآمدها را از این 
محل هــا افزایــش دهیم. در بخش هزینــه ای هم لازم 
است ساماندهی هایی صورت گیرد که کاندیداها به آن 
اشــاره نمی کنند. البته آقای پزشکیان جسته گریخته 
به هزینه های بالای دولت اشاره کرده اند اما برنامه ای 

برای کاهش هزینه ها اعلام نشده است. 
به نظــر من برای کنترل تورم از یک ســو باید درآمدها 
افزایــش پیدا کند و از ســوی دیگــر هزینه های دولت 
به ویــژه در بخش های فرهنگــی، آمــوزش عالی و... 
کاهش یابد. ضمن آنکــه جابه جایی منابع نیز باید در 
دولت انجام شــود. به طور مثال بخش های بهداشــت 
و آمــوزش و همین طــور تامیــن اجتماعــی نیازمنــد 

اعتبارات بیشتری هستند. 
اگــر بخواهیــم مقایســه ای بیــن مواضــع کاندیداها 
داشــته باشــیم. دیــدگاه آقای جلیلــی بــه ادامه راه 
فعلــی و فشــار بــه بخــش تولیــد و خانوارهایــی که 
 مشــمول مالیات مســتقیم هســتند، معطوف است. 
ولــی دیــدگاه آقــای پزشــکیان در بخــش درآمدی با 
لحــاظ نظرات آقای طیب نیا، عملی تر و کارآتر اســت. 
هرچند در بخش هزینه هــا نیز باید دیدگاه آنها به طور 
 جــدی اعــلام شــود و جراحــی لازم در بدنــه دولــت 

صورت گیرد. 
در دولــت آینده در بخش بانکی و شــرکت های دولتی 
زیــان ده نیز هیــچ اغماضی نباید صــورت گیرد چون 
هزینه آنها به فرودســت ترین اقشــار جامعــه تحمیل 
می شــود. شــرکت های زیــان ده باید منحل شــوند و 
بانک های تجاری زیان ده که زیان آنها ناشی از تحمیل 
تکالیــف دولتی اســت باید بــه نوعــی تعیین تکلیف 
شــوند. به نظر من یک عزم و اراده جدی لازم است تا 

ناترازی ها به ویژه در این دو حوزه برطرف شود.
یکــی از مواضع مهــم کاندیداها بحــث قیمت گذاری 
اســت. از نظــر مــن قیمت گــذاری مردود اســت. در 
قیمت گــذاری دولتی ســازوکار بازار به هــم می ریزد و 
تخصیص منابع به درســتی صــورت نمی گیرد. به این 
ترتیب انحــراف در تخصیــص منابع به وجــود می آید 
و نهایتــاً اقتصاد کوچک می شــود. در شــرایط خاص 
ممکن است دولت یک یا دو سال با کنترل ارز بخواهد 

جلوی رشد تورم را بگیرد.
 اما اینها راه حل های موقت است. بهترین شیوه برای 
حمایت از اقشــار آســیب پذیر حمایت های مســتقیم 
اســت. یعنی بدون اینکه به قیمت گذاری در بازار ورود 
داشــته باشــیم، جامعه هدف و منابع حمایت از آن را 
مشــخص کنید تا به صــورت مســتقیم از آنها حمایت 
شــود. هر چقدر در بازار دســتکاری قیمتی بیشتری 
صورت گیــرد منافع آن بــه گروهی می رســد که جزو 
جامعه هدف نیستند. به هر حال چه در شرایط خاص 
و چــه در شــرایط عادی بایــد به بخش هایــی از مردم 
کمک شــود ولی باز هرچه این روش هــا به روش بازار 
نزدیک تر شود هم نفع بیشتر جامعه هدف را به دنبال 

دارد و هم فساد کمتری ایجاد می کند.«

فرشاد مومنی:
طی ۲۰ ساله 

138۰ تا 1399 که 
بانک های خصوصی 

در ایران فعال 
شده اند، درحالی که 
نرخ رشد تولید 3۶ 
درصد بوده، رشد 

نقدینگی 1۰ هزار و 
۲5۰ درصد شده. 

یعنی شوک درمانی و 
پیوند آن با آزمندی 

و فاجعه سازی 
بانک های خصوصی 

اقتصاد ایران را به 
یک قمارخانه تبدیل 

کرده است


